
ورود ما به خاک عراق موافق نیســتند و تشــکیل شــوراى 
انقلاب عراق در ایران را هم صلاح نمی دانند.« 

روز ســوم خــرداد خرمشــهر آزاد شــد و هاشــمی نوشــته 
اســت کــه اول شــب؛ »خدمــت امــام رفتیــم و راجــع بــه 
آینده ی جنگ مشورت کردیم. ایشان خیلی خوشحالند. 

بــا آقایــان رئیس جمهــور و نخســت وزیر مهمــان 
احمــد آقا بودیــم و مصاحبه ی مشــترک انجام 
دادیــم. فتــح خرمشــهر همــه را بانشــاط کرده 
اســت.« از محتــوای گفتگوی ایــن روز با امام 
اطلاعات چندانی در دسترس نیست. در طول 
سال های بعد روایت هایی انجام شده اما اغلبِ 
روایت ها متأثر از انتقادها و برای پاسخگویی به 
آن ها مطرح شــده و از همین رو باید با وســواس 
بیشــتری با آن ها رو به رو شــد و منابع نزدیک تر 
بــه زمــان واقعــه می توانــد مرجع بهتری باشــد. 
سال 1365، چهار سال پس از ماجرا، تعدادی از 
راویان دفتر سیاســی سپاه مصاحبه ای مفصل و 

چندین ســاعته با محســن رضایی، فرمانده کل ســپاه در 
آن ســال ها انجام دادند. مصاحبه ای که 25 ســال بعد در 
کتابی با نام »بررسی عملیات والفجر 8، محسن رضایی 
در گفتگو با راویان جنگ تحمیلی-مرداد 65« توسط مرکز 

اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شد. 

روایت محسن  

در مصاحبه ای که به آن اشاره شد، هادی نخعی از اعضای 
دفتر سیاســی سپاه، از محسن رضایی درباره ی نظر امام 
برای ورود به خاک عراق می پرسد و این که ابهامی مطرح 
شــده که امام در آن مقطع تردید داشــتند که وارد خاک 
عراق بشویم یا نشویم. محسن رضایی می گوید: »یک بار 
مــن از جبهــه برگشــته بــودم، بــرادران گفتند کــه ما یک 
جلسه ای خدمت امام داشتیم و امام فرمودند: خب حالا 
که ما رســیدیم بــه مرزها، دیگر چرا بایــد ادامه بدهیم؟« 
محســن رضایی در جلسه ی ششــم خرداد در حضور امام 

حاضــر بوده و توضیح او مربوط به جلســه ی ســوم خرداد 
اســت کــه او در جبهــه بــود و در جلســه حاضــر نبــود. او 
دربــاره ی جلســه ی ســوم خــرداد می گویــد: »مســئولین 
می گفتند ما در آن جلسه نتوانستیم حریف امام شویم.« 
رضایی در ادامه توضیح می دهد که در جلسه ی دوم که 
او حضور داشت استدلال هایی از نظر وضعیت خوزستان، 
از نظر نظامی و بعد دفاعی با امام مطرح کردند و توضیح 
دادنــد کــه وضعیــت فعلــی مناطــق جنگــی بــرای دفــاع 
مناســب نیســت و از نظر نظامی ماندن در این وضعیت 
صحیح نیست. او می گوید: »اولین استدلال را که ما به 
این صورت مطرح کردیم، حضرت امام اصلًا هیچ سوالی 
نکردند، گویا منتظر این بودند که یک استدلالی و مطلبی 
در ایــن رابطه مطرح شــود؛ لذا فرمودنــد: خوب حالا که 
این طور است ادامه بدهید...« این جای متن مصاحبه در 
زمان انتشار سه نقطه قرار گرفته و در پاورقی توضیح داده 
شــده که این ســه نقطه به معنای حذف قســمتی از متن 
اســت و مــا نمی دانیــم چه حجمــی از متــن در این بخش 
مصاحبه حذف شــده اســت. به نظر می رســد در این سه 
نقطه توضیحات مهم تری وجود دارد. نکته ی دیگر این که 
در زمــان انتشــار مصاحبــه توضیحــی جدیــد از محســن 
رضایی در داخل کروشــه اضافه شــده که گفته است در 
جلسه ابتدا هاشمی و ظهیرنژاد استدلال هایشان را مطرح 

کردند و سپس او استدلال هایش را گفته است.

 امام خمینی به همراه 
فرزندش احمد و هاشمی 

رفسنجانی. هر سه نفر در 
محله ی جماران در همسایگی هم 

زندگی می کردند. 

 نظر محسن  رضایی بر ورود به خاک عراق بود. او در جلسه ی 
ششم خرداد نظرش را برای امام توضیح داد.

 نوجوان ایرانی 
در جشن آزادی 

خرمشهر. با فتح 
خرمشهر احساس 

قدرت ملی در کوچه و 
خیابان های ایران جریان 

پیدا کرده بود. 


